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گراکوس شکارچی




بود و ریسمان زورق را از حلقهٔ اسکله رد میکرد.
پشت سر کرحیبان، دو مرد دیگر سیاه پوش که
دگمههای سیمین داشتند تابوتی را میبردند که روپوش
بزرگ ابریشمی آراسته به گلهای نقاشی و شرابه رویش
کشیده شده بود و ظاهراً مردی در آن بود.

هیچکس روی اسکله اعتنائی به گذرندگان
نکرد، حتی زمانی که تابوت را به زمین گذاشتند و
چشم براه کرجیبان بودند، که هنوز مشغول گره
زدن ریسمان بود، کسی به آن نزدیک نشد، کسی از
آنان پرسشی نکرد، کسی از روی کنجکاوی بدانان
توجهی ننمود.

کرجیبان را زنی که یک بچه در بغلش بود
چند دقیقه مشغول داشت، سپس با موی پریشان روی
پل زورق نمایان شد. بعد نزدیک آمد و خانهٔ دو
اشکوب زرد رنگی را نشان داد که بطور ناگهان در
ساحل چپ نزدیک دریا بنا شده بود. بار بران بار
خود را برداشته بسوی در کوتاهی که دو طرفش دو


۱۴۲












[image: ]

[image: ]

برگرفته از «https://fa.wikisource.org/w/index.php?title=برگه:MaskhKafkaHedayat.pdf/۱۴۲&oldid=137770»


					رده: 	همسنجیشده




				

			
			
		

		
			

		 این صفحه آخرینبار در ۲۹ مهٔ ۲۰۲۲ ساعت ۰۴:۲۵ ویرایش شده است.
	متن تحت Creative Commons Attribution-ShareAlike License در دسترس است؛
شرایط اضافی میتواند اعمال گردد.
شرایط استفاده را برای جزئیات ببینید.



		سیاست حفظ حریم خصوصی
	دربارهٔ ویکینبشته
	تکذیبنامهها
	Code of Conduct
	توسعهدهندگان
	آمار
	بیانیهٔ کوکی
	نمای موبایل



		[image: Wikimedia Foundation]
	[image: Powered by MediaWiki]





		

	
 

 

		
		

Toggle limited content width







